
 118ـ  89ه صفح، 1389تابستان ، سومسال اول، شماره ،   

Ma'rifat-i Farhangi Ejtemaii, Vol.1. No.3, Summer 2010 

 

 

 

 رابطه نظريه و مشاهده 

 در علوم اجتماعي بر اساس حكمت صدرايي
 **حميد پارسانيا/  *پورقاسم ابراهيمي

 چكيده
رابطه نظريه و مشاهده موضوعي است كه مكاتب مختلف علوم اجتماعي، متناسب با مباني 

ستي سختي و معرفتشناخه اند. با توجه به نگاه هاي متفاوتي به آن دادهشناختي خود، پا

سوي  سطوح واقعيت و معرفت از  سو، و  متفاوتي كه در مورد منابع و ابزار معرفت از يك 

ديگر در فلسفه اسلامي وجود دارد، ماهيت نظريه، و مشاهده و به طور طبيعي، رابطه نظريه 

شاهده نيز از اين ديدگ سلامي، انواع نظريه از و م سفة ا اه متفاوت خواهد بود. از ديدگاه فل

ست جمله نظريه ست كه هر يك ممكن ا صور ا شهودي و نقلي قابل ت هاي تجربي، عقلي، 

سته از نظريه ست هر د شنا شند. رو هاي فوق، از منبع داراي ابعاد انتقادي و هنجاري نيز با

سته و با نفس سب، برخا شاهده»شود. بنابراين، رزيابي ميالامر ويژه خود امتنا به تنهايي « م

سبي براي هيچ يك از نظريه ست. آزمون نيز فقط قادر به ارزيابي برخي منبع منا هاي فوق ني

 باشد.هاي تجربي، آن هم به ضميمه قواعد عقلي، مياز ابعاد نظريه
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 مقدمه
توان با دو رويكرد ميفلسفة علوم اجتماعي است که رابطه نظريه و مشاهده يكي از مسائل 

سي قرار داد. در رويكرد اول، به نقش نظريه شاهده پرداخته  مورد برر يا معرفت نظري در م

سشمي شاهده ناب وشود. در اين زمينه، پر ست: آيا م سته از  هايي از اين قبيل مطرح ا پيرا

ـــاهداح تحت تا ير نظريه يا معموعه ها اي از نظريههرگونه نظريه وجود دارد؟ يا همه مش

شاهده منبع توليد نظريه شكل مي ست که آيا م سش مطرح ا گيرد؟ در رويكرد دوم، اين پر
ست يا خير؟  ستند و اين رابطه توليدي ا شواهد تعربي، مولد نظريه ه به عبارح ديگر، آيا 

ست؟ و  صرفا منبه و زمينها شواهد  شوند و رابطه تنبيهي ميان ها محسوب ميساز نظريهيا 

سابق بر آن؟ يعني، آيا در آغاز بايد  ست يا  شاهده ا سبوق به م ست؟ آيا نظريه م آنها حاکم ا

ــبه، به نظريهبه جمع ــواهد پرداخت و س ــت زد، يا به عكه؟ در اين آوري ش پردازي دس

ه ســلاا ح فوق از ديدگاه عهمه اباابايي، اســتاد مطهري و پژوهش، ما به دنبال پاســب ب
 الله جوادي آملي هستيم.آيت

ــمندان تعربه گرايي، ا باحگوناگونهمچون مكاتب گرا، در قالب گرا و مابعد تعربهانديش

سم انتقادي،انتقادي ،گراييييدگرايي، ابطالأت شاهده منبع  ، ابزارگرايي و رئالي درمورد اينكه م

ـــت مهك ارزيابي  نظريه و از  يكاند. اما هيچمختلفي را مطرح کرده، ديدگاه يا نهآن اس
از جمله ابزارگرايان با برخي، اند تا جايي که از نقدهاي جدي مصـــون نمانده، مكاتب فوق

 اند. ارزيابي آن روي آوردهعنوانمهکمندي نظريه به به فايده، پاکكردن صورح مسئله

شمندان پيش از تعرب اند که آغاز هايي در اين خصوص ارائه نمودهگرايي نيز نظريههاندي

گردانند. اين دوره توســ  آن را، همچون بســياري از مســائل ديگر، به يونان باســتان باز مي

يابد. پ.م.( آغاز، و سبه توس  افهاون و په از آن ارسطو ادامه مي 399سقراط )متوفاي
رفت. په از براي همة علوم حقيقي به کار مي در اين دوره، فلســـفه به عنوان اســـم عامي

مدتي، مرکز علمي از آتن به اســكندريه تييير يافت که تا قرن اهارم فعلال بود. اما در ســال 

به دستور امبرااور روم شرقي، مدارس علم و فلسفه در آتن و اسكندريه تعطيل شد و  529

اي ديگر از جهان فارابي و نقطهاندي بعد، در  1فلســفه در اين منطقه به خاموشــي گراييد.
سفي ارائه کردند که عهوه ابن صر را آموخته بودند، يك نظام فل سفي آن ع سينا،که افكار فل

بر افكار افهاون و ارســطو و نوافهاونيان اســكندريه و عرفاي مشــرق زمين، مت ــمن 
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بية ارسطويي هاي جديدي نيز بود. هراند به دليل سهم زياد ارسطو، فلسفة ايشان صانديشه

و مشايي داشت. در اين جريان، سهروردي از اريق بازبيني نقادانة غزالي، بيدادي و رازي، 

ها بعد، مكتب اشــراق را به وجود آورد که بيشــتر صــبية افهاوني داشــت. ســرانعام قرن

صــدرالدين شــيرازي که بر دوش مشــائيون، اشــراقيون، اوســي، دواني، دشــتكي، بهايي و 

ــت ــفيميرداماد ايس ــراقي و اده بود، نظام فلس ــاش، اش ــفة مش اي را ارائه داد که ترکيبي از فلس
ــفاح عرفاني بود. ــورتي زنده و پويا ادامه يافته و  2مكاش ــر به ص ــر حا  اين مكتب، تا عص

ـــهيد مطهري و آيت توان از الله جوادي آملي را ميفيلســـوفاني اون عهمه اباابايي، ش

 آورد.پردازان اين مكتب به شمار نظريه

 3هاي ابيعي و اجتماعي بيشــتر از اريق قياسبرخي معتقدند در اين مكتب، تبيين پديده

شدح کلانعام مي شان، علم در اين دوره به  بيني بوده گرا و عاجز از پيشگيرد. به اعتقاد اي
 نمود. بيش ازو بيش از آنكه عالم را به تييير جهان توانا سازد، وي را در تفسير آن ياري مي

برداري از ماهياح ها شــوق نشــان دهد، به پردهکه به کشــق قوانين و رواب  ميان پديده آن

ــراي  واقعي 4متمايل بود. ــتر و ش اينكه در اين دوره، به ابيعت پديده اکتفا و از توجه به بس

 5شد.پوشي ميها اشمآن و همچنين تعامل آن با ساير پديده
دانشــمندان اين دوره به اســتقرا و تعربه اســت، اما شــواهد تاريخي، که حاکي از توجه 

عاي فوق را نقض مي عاح تعربياد طال يل م به دل ـــطو را  ثال، ارس به عنوان م ند.  اش بر ک
شناسند. همچنين مطالعة تعربي وي بر شناسي ميداران علم زيستحيواناح، در زمرة اهيه

ن قبيل، موجب شده تا هايي از ايپوست تخم مرغ در مراحل مختلق رشد جوجه و فعاليت
سي بنامند. شنا نمونة ديگر مطالعاح تعربي بوعلي در مورد اب  6او را بنيانگذار علم جنين 

 و خواص داروهاي گياهي است که عظمت آن بر همگان روشن است.
ـــاس، توجه بيشـــتر به روش برهاني در اين مكتب، نه تنها به دليل غفلت از  بر اين اس

ستقرا نبوده ، بلكه به دليل درك عميق دانشمندان اين دوره از روش تعربي روش تعربي و ا
يابي به يقين علمي، بر اســاس اين روش از و اشــكا ح وارد بر آن و اعتقاد به عدم دســت

توان گفت: از آنعايي که فهسفه اندين در نهايت، ميباشد. گرايان اين دوره ميسوي عقل

اند، آن را منبع مناســبي براي نظريه ســتقرا بودهگرايان متوجه اشــكا ح اقرن پيش از تعربه

تواند از مقدماح تعربي هم بهره ببرد، مناسب رو، روش برهاني را که ميدانستند. از ايننمي

 دانستند.مي
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 شناسي بحث. مفهوم1
ستيکنند: مكاتب ارائه مي« نظريه»مكاتب مختلق، تعاريق متفاوتي از  شفيت  رئالي که به کا

بيشــتر بر جنبه تبييني نظريه تأکيد دارند. پراگماتيســم، که معتقد به خلق و نه قائل هســتند، 

ستند، بر جنبه کاربردي آن و فايده شق نظريه ه صرار دارند و مكاتب انتقادي ک مندي آن ا

 سازند.هم ابعاد انتقادي و رهايي بخشي نظريه را برجسته مي

هاي ديگري از نظريه را تي جنبههاي فوق و حتواند همة جنبهاما فلســفة اســهمي، مي
ـــاد و تناق ـــي در يك جا جمع نمايد. بنابراين، منظور از  در اين « نظريه»بدون هيچ ت 

پژوهش، از يك تك گزاره تا يك دستگاه نظري، که در صدد تبيين يا تفسير واقعيت است، 

ر اين رويكرد تواند بعد انتقادي و هنعاري هم داشــته باشــد. نظريه دگيرد و ميرا در بر مي

هاي اجتماعي هاي ابيعي فراتر رفته و به تأويل پديدهقادر اســت از تبيين و تفســير واقعيت

 غير ابيعي نيز ببردازد.

 . مشاهده 2
سايي، نام شنا ست از:  شاهده عبارح ا سه، توصيق و  بت آنچه در عالم واقع م گذاري، مقاي

ــاهده همچون نظريه 7دهد.روي مي ــتهاز جنه گزاره، مش ــاهداح ؛ ا اس يعني هر اند مش

اما در مقام بررســي عالم ، دهندمي جزش حوادث و واقعياح هســتند که در عالم خارر ر 

ـــنعيده نمي ـــودخارر س ـــته ديگري از دادهها يعني دادهبلكه دريافت، ش ها با هم ها با دس
ده و به بلكه به ذهن وارد شــ، خود موجود خارجي نيســتند، هاشــوند. اين دادهســنعيده مي

شدهگزاره ست كه بحث از ا باح يا ردليهنگام، اند. بنابراينها بدل  شاهده ا س  م ، نظريه تو

 8ذهن نبايد متوجه دنياي خارر شود.

 . رابطه نظريه و مشاهده3
ستي شناختي گوناگون، رواب  متفاوتي ميان نظريه شناختي و معرفتبا توجه به مباني ه

ست. در دو صور ا شاهده قابل ت شاهده و م ستقراگرايي با اعتقاد به اينكه علم از م ره غلبه ا
شمندان به مقام گردآوري بود و عمل داوري خود به خود در آغاز مي شود، تمام اهتمام دان

ستقرا به ا باح گرفت؛ يعني نظريه از داده من آن انعام مي سته و در همان فرايند ا ها برخا

ـــيدهم مي باحرس يد. مكاتب ا  تأي ما گرايي را ميگرايي و  توان در اين دوره ارزيابي کرد.ا



96    ،1389شماره سوم، تابستان ، سال اول 

شن با ، ميان دو مرحلة گردآوري و داوري تفكيك  هنگامي که پوپر به پيروي از هانه راي

 9قائل شد، تأکيد بر مقام داوري و حتي انحصار روش علمي در آن غلبه يافت.

شبه عبارح ديگر، به گونه ا باتي و تأييدي مي شخص عالم م ست، اهدهتوان گفت:  گر ا

ها، تأييد يا رســـد و آن نظريه به دليل همان مشـــاهدهاي ميتعربياتي انعام داده و به نظريه

ست. شاهده پيش از نظريه ا ست؛ يعني نقش تعربه و م شده ا ست  10ا باح  مقام گردآوري ا
 که اهميت دارد، نه مقام داوري. اما به گونه ابطالي بايد گفت: براي پديد آمدن نظريه، به

ست. از اين ستر تعربي نيازي ني شاهده به نظريه خود دست ب شمند در ا ر تعربه و م رو، دان

مقام داوري اســـت که اهميت  11شـــود.يابد؛ يعني نقش تعربه په از نظريه آشـــكار ميمي

اند که تنها منبع و مهك ارزيابي نظريه را يابد. اين نظريه را مكاتبي به تصـــوير کشـــيدهمي

دانند. اما از ديدگاه فهسفة اسهمي، منابع ر گزاره غيرحسي را غيرعلمي ميتعربه شمرده، ه
ــاس، نظريه انواعي ميو ابزارهاي علم به تعربه محدود نمي ــوند. بر همين اس يابد که هر ش

 يك فرايند خاص خود را در تكوين و ارزيابي دارد.

 منابع و ابزار معرفت از ديدگاه فلاسفه اسلامي
سهمي، معرفت از منابع و ابزار متنوعي بهره مياز ديدگاه فهس برد و هر يك به سطحي فه ا

ساس، نظريهاز واقعيت معطوف بوده و به تبيين همان سطح مي هاي متنوعي پردازد. بر اين ا
ـــت مي ـــطح متفاوتي آيند که نســـبت به منبعي که از آن بهره بردهبه دس اند، از عمق و س

سته از اين ن سيله ظريهبرخوردارند. هر د سته و به و سب با خود برخا ها، از منبع و ابزار متنا
 ا مر مناسب خود نيز مورد آزمون قرار خواهند گرفت.نفه

ــيم کلي عبارتند از: حه،  ــان در يك تقس ابزارهاي معرفت با توجه به قواي ادراکي انس

وجود  يابي به شــناختو بر اين اســاس، اهار راه براي دســت 12خيال، وهم، عقل و قلب.

يه 3. عقل، 2. حه، 1دارد:  هذيب و تزک تاب منير و وحي.4. ت يك از 13. ک کارگيري هر  به 

هاي متفاوتي از نظريه را پديد خواهد آورد. بنابراين، برمبناي حكمت اين اهار روش، دسته

هاي تعربي، عقلي، شــهودي و نقلي روبرو هاي متنوعي از جمله نظريهصــدرايي، با نظريه

سير، تبيين و يا خواهيم بود  سطح تف ست در  سب با مو وع خود، ممكن ا که هر يك متنا

 تأويل قرار گيرند و از ابعاد هنعاري و انتقادي نيز برخوردار باشند.
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 هاي تجربييابي به نظريهدست
 هاي تعربي، داراي مراحل زير است؛فرايند دستيابي به نظريه

کند، با بررسي موارد جزيي تقراش شروع ميپردازي را از اسذهن فرايند نظريه :مرحله اول

شترك فراوان کار را پي مي سان م ست که ميان حيوان و ان سطحي ا شاهده  گيرد. اين يك م

شاهده را به انعام  سطح از م ست اين  ست؛ يعني يككودك و حتي يك حيوان هم قادر ا ا

ساند. ست، اگر هزاران بار تك 14بر صرف ا شاهده  صل م ستقرا فق  حا شود، باز اما اون ا رار 
دهد، و حتي حكم جزيي هم عقلي اســـت اون حه حكم نمي 15هم جزيي و ظني اســـت.

شناخت،  شت حه در فرايند  ست. بنابراين، بايد توجه دا زيرا با يك قياس مخفي همراه ا

رو، ابزار ديگري  زم است که کار تعريد و تعميم شرط  زم و نه شرط کافي است. از اين

 16نام دارد.«قوه عاقله»اح را تعزيه و ترکيب نمايد. را انعام دهد و کلي

اي برسد که عين بررسي په از انعام مشاهداح، ممكن است ذهن به نظريه :مرحله دوم
ست که ذهن از آن جزيياح ارائه مي سيري ا ست، بلكه تف سلاال آن جزيياح ني نمايد. حال 

 17يابد.اين است که ذهن اگونه به نظريه دست مي

ست رو شن ا ست يابد وجود رو ساس آن بتواند به نظريه د شمند بر ا صي که دان ش خا

شيوه دستپرداز کشق ميندارد، بلكه به اور ناگهاني مطلبي براي نظريه يابي به شود. اين 
شـود؛ يعني نظريه به خوانده مي« الهام»ناميدند. امروزه بيشـتر مي« حدس»نظريه را که قدما 

شــمارد که به حدس و الهام را از ســنب همان ايزهايي ميشــود. بوعلي، دانشــمند الهام مي

ستند. برخي از آنها خطاپذيرند. آنچه به پيامبران القا مي شود. البته همه اين الهاماح يقيني ني

شــود، درجه قوي از الهام و خطاناپذير اســت. آنچه به دانشــمند القا معصــومان نازل مي

ــت؛ مي ــعيق الهام و خطاپذير اس ــود، درجه   ــوي غير يعني نظريهش هاي علمي که از س
شود، يقيني نيست، تفسيري احتمالي در مورد يك پديده است که بايد معصومان مطرح مي

ها، نقش مهمي در پيشرفت علم داشته است، هراند اين مورد آزمون قرار گيرد. همين الهام

يه نيسـت. په شـود، قابل توجمسـئله که اگونه الهام به صـورح دفعي براي ذهن پيدا مي

ست. پژوهش هاي بعدي همگي هاي بعدي و ا باح و برهانها و تحقيقنقش عمده با الهام ا
توان متاخر از الهام هستند؛ يعني اگر الهام نبود، از برهان هم کاري ساخته نبود. در نتيعه، مي

ــت. اين که مولوي مي ــروع و مادر همه علوم دانس اب  اين نعوم و»گويد: الهام را نقطه ش
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مصطلح نيست، بلكه منظور اين است که ابتداي همه علوم، « وحي»، منظور «وحي انبياست

 18ايزي از سنب وحي بوده است.

شه و براي همه که ر  نمي صيل علم و مطالعه و البته الهام همي دهد، بلكه افراد با تح

سوي ديگر ستقراش( قابل توجه از  سي موارد جزيي )ا سو، و برر ، ذهن تفكر جدي از يك 

فهســفه علم، عامل اصــلي در توليد و دســتيابي به  19نمايند.خود را مســتعد پذيرش الهام مي
سبي براي ر  دادن دانند و معتقدند مدلنظريه را تخيل، خللاق مي ستر منا سازي و تمثيل ب

 نمايد.تخيل خللاق يا الهام ايعاد مي

ني دو مو ـــوعي که مشـــابه نامند؛ يعمي« تمثيل»منطقيون ســـير از جزيي به جزيي را 

شباهتي که ميان دو مو وع وجود  ستناد  ست، به ا يكديگرند و حكم يكي از آنها معلوم ا

شباهت موجب يقين دارد، همان حكم را مي ست که  شن ا توان براي ديگري ا باح کرد. رو
 20شود. بنابراين، تمثيل موجب يقين نيست و ارزش علمي ندارد.به اشتراك در حكم نمي

حثبه ه ته و در ب يد ظن دانســـ يل را مف هل منطق تمث يل، ا ناي مين دل هاي علمي اعت

به آن نكرده نداني  ند.ا ـــمرده 21ا ـــتقرا نيز ش يل را حقيرتر از اس که تمث جايي  ند.تا  ما  22ا ا

ــته تقدير مي ــايس ــبب فوايد و برکاح آن ش ــوفان علم، تمثيل را به س به عنوان  23دانند.فيلس
شيوهنمونه، ايان باربور معتقد ا سي، جنبهست:  ستقرايي و قيا شش هاي ا صي از کو هاي خا

ـــان مي قا نش لاقعلمي را دقي نداخته 24دهند، ولي جهش تخيل خل ند؛ يعني براي را از قلم ا ا

البته تخيل 25ها، منطق و مبنايي وجود دارد، ولي براي آفرينش آنها وجود ندارد.آزمون نظريه

اي دارد، اما در مكتب است که حدس جايگاه ويژهگرايي مطرح خللاق بيشتر در مكتب ابطال

 26ا باح و تأييد، خللاقيت دانشمند کم و بيش هيچ است.

به هر حال، مدل در علم عبارح است از: برقراري يك تمثيل سنعيده بين يك پديده که 

ــازي  ــت و پديده ديگري که در دســت تحقيق اســت. تمثيل و مدل س قوانين آن معلوم اس

ــك يكي از مبي ــتفاده از مدل و نابع مفيد براي نظريهش ــت. هر اند اس هاي علمي بوده اس

صيت صو صور کردند همه خ شمندان ت هاي ممثل بايد در ارف تمثيل، به ويژه وقتي که دان

روي کردند. ديگر وجود داشته باشد، خطراتي به دنبال داشته است. در ااهق و انطباق زياده
اند، بايد از محكآزمايش هايي که از منبع تمثيل تيذيه کردهالبته نبايد فراموش کرد که نظريه

هنگامي که دانشــمند در مورد يك مســئله به کنكاش علمي  27بگذرند تا ا باح يا ردل شــود.
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ـــود، اگر بر همة پردازد و همواره با مطالعه موارد جزيي مشـــيول تفكر درباره آن ميمي ش

شاهده يك اتجنبه سئله احااه يابد، با م شبيههاي م صورح ميفاق خاص،  گيرد و سازي 

دهد. احتما ً افرادي ذهن دانشمند به پاسب آن مسئله منتقل شده و به اصطهح الهام ر  مي

اند، يا با رويكردهاي متفاوح و حتي مت اد که در بيش از يك رشته تخصصي تحصيل کرده

سروکار دارند، ذهن آماده شت. اما پردازي و دريافت تري براي نظريهعلمي  الهام خواهند دا
آيد، به هيچ وجه ا باح شده نيست و بايد مورد آزمون اي که از اين اريق به دست مينظريه

 شويم.مي« آزمون نظريه»سوم يعني رو، وارد مرحله قرار گيرد. از اين

بايد توجه داشت که الهام انواعي دارد؛ اگر الهام ناشي از خيال فعلال و درباره مو وعاح 

بر قاعده اکثري اتفاقي نيست؛ مبتني « ا باح»باشد. آزمون نيز در پذير مييعي باشد آزموناب

نيز بر اصل مبدا عدم تناقض متكي است، که عقلي « ابطال»است که خود عقلي است و در 

شانيت محض مي شد، تعربه  شته با شد، يعني بداهت عقلي دا شد. اما اگر الهام عقلي با با

. انين الهامي يقيني است. اگر الهام فراعقلي باشد، که براي انسان کامل بررسي آن را ندارد

ستهر  مي شاي ست و آزمون تعربي مهك  ست. دهد، باز هم يقيني ا اي براي ارزيابي آن ني

ارتباط اين نوع الهام با عقل نيز ارشــادي يا تأســيســي اســت که در هيچ کدام عقل و حه 

 ميزان نخواهد بود.

 ي تجربيهاآزمون نظريه

شراي  آزمون نظريه شي پيش از پرداختن به  ست براي جلوگيري از ليز هاي تعربي،  زم ا

ـــدند، دو نوع آزمون را از يكديگر تفكيك که برخي از جمله پراگماتيســـت ها داار آن ش

ـــت که آيا  نماييم: يكي آزمون نظري و ديگري آزمون عملي. آزمون نظري به اين معني اس

قع هســت يا نه؟ به عبارح ديگر، نظريه صــادق اســت يا کاذب. و آزمون نظريه مطابق با وا

بنابراين، ارزش معلوماح را از دو عملي اين اســت که آيا نظريه در عمل کاربرد دارد يا نه؟ 

توان مورد توجه قرار داد: از جنبه نظري و از جنبه عملي. بيان ارزش معلوماح از جنبه مي

ا مر اســـت که آيا مدُرکاح و معلوماح ما عين واقع و نفهجنبه نظري، يعني تحقيق اينكه 
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شمندان جديد از  ساح دان سو سم ارزش را همه از مح در ذهن ما وجود دارد، يا نه؟ اين ق

 اند که حه وسيله کشق حقيقت نيست.اند و گفتهدکارح به بعد نفي کرده

اما در عمل ما را کند، اما ارزش عملي، يعني هر اند معلوماح ما، حقيقت را کشق نمي

سيله هدايت مي ست و به و ستقيم ه شيا خارجي يك رابطه م کند؛ يعني بين ادراکاح ما و ا

توان با خارر ارتباط برقرار کرد و در عمل اســتفاده نمود. دانشــمندان همين معلوماح، مي
اند که ارزش عملي محســوســاح قابل انكار بزرگ از قبيل دکارح و کانت تصــريح کرده

 28نيست.

هاي به دســت آمده با شــواهد واقعي هراند اعتبار واقعي نظريه به اين اســت که گزاره

ــند،  ــته باش ــورتي که تعربه و نظريه با هم تناقض داش ــند. اما در ص ــته باش همخواني داش
توان به بطهن نظريه حكم داد، بلكه بايد يكي از اين دو را دوباره مورد بررسي و آزمون نمي

شم صول نظريه قرار داد: يا دان شد و يا در ا شته با صحيح و دقيقي دا شاهدة  سته م ند نتوان

ماند. اي نســبت با واقعياح، همواره يك فر ــيه باقي ميخطايي هســت. بنابراين، هر نظريه

شمند به هنگام کار روي مو وع خود متوجه  عق شود، بايد آمادگي اگر دان هاي نظريه 

ـــد. ـــته باش مهم ديگر اينكه، هر نظريه از اجزاي گوناگوني نكته  29تييير دادن نظريه را داش
همچون اصول مو وعه و مفاهيم تشكيل شده است که با مهك مستقل مورد ارزيابي قرار 

 30توان تحت آزمون تعربي قرار داد.ها را نميگيرند. همه آن بخشمي

 هاي تعربي، حداقل از اهار نوع آزمون و ارزيابيبنابراين، در خصـــوص آزمون نظريه

 توان سخن گفت:مي

 الف. ارزيابي مبنايي

در ارزيابي مبنايي نقد و بررســي اصــول مو ــوعه نظريه مورد نظر اســت. نظريه در علوم 

ـــت که حاکي از باورهاي نظريه پرداز در اجتماعي بر اصـــولي غيرتعربي و کلي مبتني اس
ستي سي، معرفتسطوح زيرين معرفت از جمله ه سانشنا سي و ان سشنا سي ا ت. اين شنا

اصول، گاهي آشكار و مورد توجه دانشمند و در موارد بسياري هم پنهان و مورد غفلت وي 

صطهح پيش ست که ا ستند.  زم به يادآوري ا صول مو وعه و ه صطهح ا فرض، با دو ا

رود، تفاوح دارد: اصــل مو ــوعي و مصــادراح که در ادبياح فهســفه اســهمي به کار مي
شناسي د که در علوم مختلق بر مبناي اعتماد به فلسفه و هستيمصادره دو اصطهحي هستن
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اعتمادي به متافيزيك و ح ـــور تعبيري اســـت که په از بي 31فرضاند. پيششـــكل گرفته

سفي خود، ديدگاه ست. اين واژه، با بار فل شده ا سي رايج  هاي کانتي و نوکانتي در زبان فار

ــطهح  ــيني»مفهومي را که اص ــفه کان 32«پيش ــطهح در فلس ــيه»ت و اص هاي در ديدگاه33«فر 

 34کند.برند، القا ميآگاهانه آن را به کار ميپوزيتويستي داراست، بر ذهن کساني که نا
سير مي سائل تعربي، که ذهن از احكام جزيي به احكام کلي  کند، اتكا به يك در همه م
شود ستعمال ميسلسله اصول کلي غيرتعربي است. اما اون اين اصول کلي در همه موارد ا

ستفاده مي صول ا ستگاه خودکار از آن ا شخص ميو ذهن مانند يك د پندارد که تنها با کند، 
صعود را اي  سير کرده و قوس  شاهده و تعربه از جزيي به کلي و از داني به عالي  عامل م

صول کلي صعود بهكمك ا سير و  ست. حال آنكه اين  ست.نموده ا صورح گرفته ا به  35تري 
گر، تصديقاح تعربي از يك سلسله تصديقاح غيرتعربي متأخر است. بدون آن عبارح دي

تصديقاح غيرتعربي، محال است ذهن به تصديق تعربي دست يابد؛ يعني همه تصديقاح 
شر هيچ ست. اگر آنها را از ذهن بگيريم، ب صولي غيرتعربي متكي ا گونه علمي تعربي به ا

باره واند داشته باشد. کا  علم و معلوماح بشر يكتاعم از مسائل ابيعي و يا غيرابيعي نمي
 36شود.ويران مي

ــهمي و پيش ــفة اس ــول مورد نظر فهس ــمندان غربي، فرضتفاوح ميان اص هاي انديش

در اين اســت که فهســفه اســهمي به يقيني بودن اين اصــول توجه دارند.  37همچون گولدنر

ــند و يا آن که به روش عقلي مبين بوده اعم از اين که به عنوان بديهي اولي بين بالذاح با ش

ــــ و نه يقين  ــند و از يقين علمي ـ ــند.اگر اين اصــول بين يا مبين نباش ــده باش و ا باح ش
هاي مبتني بر آنها را غيريقيني شناختي ـ برخوردار نباشند، تمامي آنها بلكه تمامي نظريهروان

 خواهند شمرد.

صفرضاما پيش صول مو وعه و م ستند که به د يل و ها، بر خهف ا صولي ه ادراح، ا

ـــان تحميل انگيزه ـــده و يا بر ذهن انس هاي مختلق فرهنگي، اجتماعي، رواني انتخاب ش

ـــت که کاروان دانش راه مي گردند. با ح ـــور اين نقاط کور و در حقيقت غيرعلمي اس
 اين عناصر، تو يح اجمالي در اين زمينه  روري است:با توجه به اهميت  38افتد.مي

ضوعه صول مو ست، متعلم بدون  :ا ست که محل بحث آنها در علمي ديگر ا ق ايايي ا
ـــد، به دليل اعتمادي که به معلم دارد، آنها را مي ـــته باش پذيرد و بر اينكه به آنها يقين داش

يا آن دســته از مبادي که با انكار متعلم مواجه  39دهد.اســاس آن، اســتد ل خود را شــكل مي
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زيرا نتيعه اســـتد ل تابع اخه  41ز ق ـــايا از مبادي برهان نيســـت؛اين دســـته ا 40نباشـــند.
شود، نتيعه آن  ستفاده  ستاد( ا ستد ل از ق يه نقلي )قول ا ست. اگر در مقدماح ا مقدمتين ا

ـــت؛ ـــيراب مييعني نظريه42نيز ارزش نقلي خواهد داش ـــود؛ اي که از مبادي غيريقيني س ش
 هاي  زم است.غيريقيني و نيازمند آزمون

شود، معصوم باشد و سخني که از او : اگر شخصي که به سخن او استناد ميل معصومقو
شود در سند، جهت صدور و د لت يقيني باشد. در اين صورح، کهم انين معلم شنيده مي

تواند حد وس  برهان در علوم عقلي قرار گيرد؛ زيرا کهم معصوم په از اقامه معصومي مي
بنابراين، اگر نظريه  43رهاني بوده و ارزش علمي و يقيني دارد.برهان بر عصـــمت او کهمي ب

ست و  ست، از حيث مباني يقيني ا صوم ا صولي قرار گيرد که حاکي از قول مع بر مبادي و ا
 هاي نظريه ساخت.بايد آزمون را متوجه ساير بخش

ن ق ايايي است که متعلم نه نسبت به آنها يقين دارد و نه نسبت به معلم حسمصادرات:
نه مقبول. ند و  نه معلوم ها  جه  44ظن.په آن كار متعلم موا با ان که  بادي  ته از م ـــ يا آن دس

ــند،مي ــادراح، بنيان  45باش ــايا يعني بر مص ــتد لي را که بر اين گونه از ق  تمام منطقيان اس
فرمايد: الله جوادي آملي در اين رابطه انين ميآيت46اند.نهاده شــده باشــد، ناصــواب دانســته

سعه و اما فر » سيله تو سائل علمي قرار داده و و صورح که امروزه آن را مبدا م يه، به آن 
دانند، عبارح از سلسله ق ايايي است که نه بديهي است و نه در جاي ديگر رشد علوم مي

ـــيده و نه نظر به ا باح و عدم ا باح آن وجود دارد اگر اين اصـــول در جاي 47«.به ا باح رس
ـــند، ميخود مورد بحث قرار گيرند  ـــتفاده و به ا باح برس توانند به عنوان مباني نظريه اس

ست که قبه در  ستوار ا صولي يقيني ا سهمي بر ا سفه ا شوند. بنابراين، نظريه بر مبناي فه
شناسي حعيت آنها به ا باح رسيده است. خود اين شناسي يا معرفتشناسي، انسانهستي

ـــه در وحي دارند. آيت مبادي فرمايد:  جوادي آملي در اين زمينه مياللهعلوم عقلي نيز ريش
به حه و پيش ـــهمي  يال و وهم فرضمعرفتي علم اس که از قوه خ فاً ذهني،  هاي صـــر

شمه مي شش گيرد، محدود و مقيد نميسرا شود، بلكه حه و خيال در اين دانش، زير پو
 48گيرند.عقل و شهود و اين دو منبع معرفتي در سايه وحي قرار مي

ـــاهده در نظريه، حاکي از ذوابعاد بودن وجود ان ين اصـــول غيرتعربي و غيرقابل مش
باشد که در پذيرش ا باح يا ابطال نظريه توجه به آن  روري است؛ زيرا مشاهده نظريه مي

شــانيت داوري درباره اين اصــول را ندارد و صــدق و کذب آنها از اريقي غير از مشــاهده 
 پذيرد.انعام مي
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پذيري تعربي دانست؛ زيرا آزمون ها را آزمونن معيار علمي بودن نظريهتوابنابراين، نمي

ـــهمي  تعربي قادر به ارزيابي ابعاد غيرتعربي نظريه ـــفه اس نيســـت. په، از ديدگاه فهس

شد؛ يعني مبادي و مباني آن ابتدا در نظريه ستوار با اي علمي خواهد بود که بر مبادي يقيني ا

ش سيده با صولي غيريقيني از ارزش علمي جاي خود به ا باح ر د. بنابراين، ابتناي نظريه بر ا

ـــود. از اينآن مي هاي علوم رو، عهمه اباابايي، نظريهکاهد. هر اند در عمل مفيد واقع ش
شد و رونق علم مي شمرده و تكيه علم بر آنها را مانع ر داند. اجتماعي موجود را غيرعلمي 

 گويد:ايشان مي
شود تا با به دوش گرفتن ار است. پاي ثابت پرگار در جايي نصب ميفرضيه مانند پاي پرگ

ست كه پرگار  سيلة اين پاي ثابت ا بار حركت، پاي ديگر پرگار را به حركت درآورد. به و

كند. اما چون خود حركتي ندارد، پاي متحرك نيز راه به جايي نبرده و در نتيجه، حركت مي

سيم نميچيزي جز دايره بر گرداگرد آن نقطه ث ضيهابت تر ها تنها شود. بنابراين، كاربرد فر

ست كه فاقد هرگونه اعتبار علميساختن منظومه ست تا هاي معرفتي بر محور نقاطي ا اي ا

 49تعيين كنندة ثبات و دوام آن باشد.

 ب. ارزيابي روشي

اه منابع گيرد. اينكه نظريه از فرايند ساخت نظريه مورد بررسي قرار مي، دراين نوع ارزيابي

هايي بهره برده است، آيا نظريه مبتني بر استقراست يا تمثيل و اگر از قياس استفاده و روش
کرده است، اه نوع قياسي است؟ آيا مقدماح و شكل آن صحيح بوده يا خير؟ و مسائلي از 

 اين دست، در علم منطق به صورح مفصل مورد بحث قرار گرفته است.

 ج. ارزيابي ساختاري

شناختي آن با شناختي و انسانشناختي، معرفتاصر و ارکان نظريه يعني مبادي هستيآيا عن

باشــد. مفاهيم و تبيين و تعميم آن از انســعام برخوردار اســت يا داار ت ــاد و تناقض مي

صول و بدنه  شد اما ميان اين ا صول مو وعه يقيني برخوردار با ست اگر نظريه از ا بديهي ا
 ود نباشد، آن نظريه يقيني نخواهد بود. نظريه انسعام  زم موج

 د. آزمون تجربي مرحله سوم

ست يافت، نوبت به آزمون نظريه مي سد. در اين مرحله، په از اينكه ذهن به افق نظريه د ر
به مايش و تعر يد مورد آز با يه  يه در  50نظر يد اين نظر با ـــتقراش( قرار گيرد؛ يعني  نه اس )و 
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سيار متعدد و متن شراي  ب شود او اع و  صل  وع مورد آزمون قرار گيرد تا اينكه اامينان حا

ـــادفي و امر مقارن وجود ندارد. در اين مرحله،  فاقي و تص يان اين دو پديده هيچ امر ات م

ئه ميمي با توان نظريه را تعميم داد؛ يعني نظريه تفســـيري کلي ار بارح ديگر،  به ع دهد. 

شــود. اين تعميم هم مثل ي صــادر ميمشــاهده موارد متنوع و متعدد اما محدود، حكمي کل

 51دهد.يعني از محدوده عمل فراتر رفته و تعميم ميخود آن تفسير کار ذهن است؛ 
شود. در در آزمون نظريه بر اساس مشاهده، ميزان تطابق نظريه با شواهد بيروني سنعيده مي

شاهده ست: اول اينكه م سودمند ا قادر به ارزيابي ، تنها اين نوع آزمون، توجه به اند نكته 

هاي انتقادي، هنعاري ها، از جمله نظريههاي تعربي است و در خصوص ساير نظريهنظريه

ها را ندارد. زيرا و شهودي کاربردي ندارد. دوم اينكه مشاهده به تنهايي شانيت ابطال نظريه

است.  عقلي است که خود از اريق تعربه به دست نيامده متكي به دو قانونها ابطال نظريه
ـــت که علم منطق با  ـــت و قانون دوم مطلبي اس قانون اول امتناع اجتماع وجود و عدم اس

سازد و آن اين که موجبه جزئيه نقيض سالبه کليه و نيز سالبه استفاده از قانون اول آن را مي

در صــورتي که مشــاهده موافق نظريه نباشــد، ســوم اينكه،  52.کليه نقيض موجبه کليه اســت

ابطال تمام نظريه نخواهد شــد؛ زيرا حتي در صــورتي که شــراي  مشــاهده به  موجبالزاما 
اور کامل رعايت شده باشد، ممكن است اين عدم توافق با بخشي از نظريه مربوط باشد و 

 نه تمام نظريه.

 مكانيسم تعميم
كه تعربه و عمل، ظرفيت اين تعميم و گســترش را ندارد، ذهن اگونه به اين موقعيت حال

ست مي سلمان همچون بوعلي و خواجه اين تعميم را نتيعه يك قياس يابد؟ منطقد دانان م

شود، بدون اين فرايند ممكن نيست ذهن بتواند به انين دانند که در ذهن ايعاد ميخفي مي
ست يابد. ست په از آنكه موارد متعدد مورد تعربه قرار گرفت 53تعميمي د قياس خفي اين ا

توان گفت ارني دخالت داشته باشد، به اور کلي از بين رفت، ميو احتمال اينكه يك امر مق

ـــراي  واحد، ا ر واحدي از خود به جاي مي زيرا  54گذارد؛علت واحدي وجود دارد که در ش

اينكه يك علت در موردي به نحوي ا رگذاري داشــته باشــد و در موردي ديگر، بدون هيچ 
شد، عقهً شراي ، به نحوي ديگر ملا ر با ست. عقل ميتفاوتي در  گويد:علت واحد،  محال ا

هاي در شراي ، واحد ا ر واحد دارد. محال است که علت واحد، در شراي  واحد و درحالت
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صورح سان، به  شد. هاي مختلق عمل کند. اما خود اين ق يه ديگر نمييك تواند تعربي با

ست. ش 55اين ق يه را ذهن به عنوان يك امر بديهي پذيرفته ا ست که از نظر اين همان رو ي ا

ــلمان، قياس تعربي خوانده مي ــدق و کذب نظريه نيز منطقيون مس ــود. تنها راه ا باح ص ش

 همين است.

 قياس تجربي
بر اســاس نوع مقدماح به کار رفته در آن، به دو دســته تعريدي و تعربي تقســيم  قياس
سي هشود. در مقدماح قياس تعريدي از بديهياح اوليه و وجدانياح و گزارهمي اي غير ح

برد که قدما آنها را از شود. اما قياس تعربي از تعربياح استفاده ميو غير تعربي استفاده مي

شاهده و بديهياح  انويه به حساب مي ستند که از راه تكرار م آوردند. تعربياح، ق ايايي ه

 شوند. قياسي که در آنها مخفي است، تحصيل مي

ــت، مگر اينكه اي از اريق فوق تأييد گاگر نظريه ــورح نگرفته اس رديد، هنوز ا باح ص
ديگري وجود ندارد. اين ا ر مطلوب در آزمون، فق  بر همين نظريه خاص   ابت شود نظريه

ـــد. ـــت، بدون آنكه  زم عام يا ا ر مشـــترك اند نظريه باش يل،  56مترتب اس به همين دل

ـــت ـــيار مشـــكل يابي به يقين در علوم ابيعي و به اريق اولي، در علوم اجتدس ماعي بس

است.نوع مسائل علوم ابيعي اقت ا دارد که براي حل آنها از روش تعربي و از مقدماتي که 
ست مي شود؛ زيرا مفاهيمي که در اين علوم به کار مياز راه حواس به د ستفاده  روند آيند، ا

شكيل مي ساح و مو وع و محمول ق اياي آنها را ت سو ستند که از مح دهند، مفاهيمي ه

ـــوند. ابعاً ا باح آن به مشـــاهداح عيني و آزمايش نياز دارد. اما علوم ابيعي، رفته ميگ ش

ـــتفاده نمي کنند؛ زيرا تعربياح در علوم ابيعي کمياب اســـت. صـــرفاً از روش تعربي اس

ستفاده مي ستقراي ناقص، تمثيل و تخيل خللاق ا شود. بنابراين، در علوم ابيعي معمو ً از ا
شيوه صرفاً مفيد احتمال و گمان و حداکثر مفيد ظن  هايهمه اين  ستد ل غيريقيني بوده،  ا

به هر حال، قياس تعربي که مواد آن تعربي اســت، ولي از مبادي عقلي و اصــول  57هســتند.

 58غيرتعربي مددگرفته استع حعت يقيني است.

ساح تعربي، که به نتايج کلي علمي منعر مي ستفاده در قيا اي شود، ق يهکبراي مورد ا
ست که ا باح آن بر عهده کاوش سفي از ا باح ا ست. اگر تحقيقاح فل سفي ا هاي عقلي فل

يقيني آن عاجز بماند، وصـــول به يقين نســـبت به قوانين کلي ابيعي و تعربي غيرممكن 
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سينا آن کبري را ق يه  شد. ابن  ست»خواهد  داند. اگر اين کبري تمام مي« اکثري اتفاقي ني

شد، و د يل کافي  شد؛ پيدا کردن موارد اکثري درهر مورد از قوانين با شده با براي آن اقامه 

شخيص ميزان اکثري  تعربي، هم به دليل  رورح حفظ قيود مورد تعربه و هم از ناحيه ت

ست. از اين سا ا شوار و ااقت فر شكل و محل بودن د صيل يقين در علوم تعربي م رو، تح

ـــت. ـــهودي و نقلي در ري از جمله روشهاي ديگالبته به کارگيري روش 59تأمل اس هاي ش
 مورد مو وعاح ابيعي ممكن است. 

 نقش مشاهده موارد خلاف در ابطال نظريه
ـــت يافتيم و نظريه اي کلي مطرح کرديم که به حال اگر از اين اريق به ابيعت پديده دس

شاهده موارد خهف نمي ست، ديگر م ساهمه موارد تعميم يافته ا سيبي بر ند؛ تواند به آن آ

شد.  سي نظريه ما متفاوح با ست آن مورد خهف، ابيعتاً با مو وع مورد برر زيرا ممكن ا

شت که اغلب تعربه سان نميالبته بايد توجه دا ست. ان تواند در همه موارد به ها  عيق ا
ست؛  صل ا ست يابد. ولي تعربه به هر مقدار هم که قوح دارد، به اعتبار آن ا تعربه کامل د

 60ايم.عتبار است که ما ابيعت شيش را کشق کردهيعني به اين ا

به، موارد جزيي را گســـترش و تعميم مي حال، ذهن در ا ر تعر هد. اين به هر  د

دادن، خود يك نوع سير صعودي و يك حرکت عمودي براي ذهن است. يك حرکت تعميم
ست که به کمك برخي از قواعد کلي عقلي از مشاهده موارد جرئي به قلمرو کلي  عمودي ا

شـــمارند و براي آن ارزش بنابراين، اســـتقراگرايان، که عقل را منبع معرف نمي 61رســـد.مي

معرفتي قايل نيستند، هرگز قادر به تعميم نيستند؛ زيرا مشاهده صرف هر اه قدر هم تكرار 

 شود، بدون  ميمه يك قياس عقلي، جزيي است.

سيم. په ابيعت، واقما ابيعت را از راه ا ر آن مي شته شنا ست که يك ا ري دا عيتي ا
باشــد، ا ري که خود وجود اقت ــاي آن را داشــته باشــد، نه اينكه اکتســابي بوده و يا علل 

شته باشند. په در مورد اموري که به ابيعت مو وع منتسب  خارجي در ايعاد آن نقش دا

به تعربه نيســـتيم. فق  مي ـــت و علل خارجي دارد، قادر  ـــتقرا کرد و آمار نيس توان اس

هاي اجتماعي با امور اکتســـابي روبرو به عبارح ديگر، از آنعايي که در اغلب پديده62گرفت.
شتر به سمت هستيم، قادر به تعربه نخواهيم بود. به همين دليل، مطالعاح جامعه شناختي بي

ـــتآمار مي ـــناختي از پديدهيابي به نظريهرود و دس هاي اجتماعي ارائه هاي تبييني،که ش
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ست. البته عدم دستاريق تعربه به ندرح امكاندهند، از مي شناخت تعربي پذير ا يابي به 

 کامل، مانع از استفاده عملي از تعربياح ناقص و مانند آن نيست.

 استنباط
ست به پژوهش مي شمند د شروع ميهنگامي که دان ستقرا  شاهده زند، ابتدا از ا کند. او با م

ست به تعميم مي ست مينظريه زند و بهموارد فراوان، د يابد. اين يك حرکت دفعي و اي د

ست که از آن به  شمند ا شود. ذهن شود. اما کار به اينعا ختم نميتعبير مي« الهام»غير رو
ـــتنباط بزند. اين همان مرحله اهارم  ـــت به اس ـــت از تعميم هم فراتر رود و دس قادر اس

 پردازي است. نظريه

م تئوري، قادر به اسـتنباط و حرکت عمقي بر سـاخت و تعمي: ذهن عهوه مرحله چهارم

سب نيز مي سبت به عمق آنها نيز معرفت ک شياش ن ست با نفوذ به درون ا شد. ذهن قادر ا با

هاي او را به نمايد. حال اينكه اين معرفت را حه به آن نرسانده است. هر اند آيه و نشانه
ست. نظريه فرويد در مورد ناخودآگاه از همين  شان داده ا ست ما ن حرکت عمقي ذهن به د

ست ست. به عبارح ديگر، اين نظريه از اريق حه و يا وجدان قابل د ست، آمده ا يابي ني

يعني ذهن قادر اسـت با  63بلكه فق  از اريق اسـتنباط و نفوذ در باان حاصـل شـده اسـت؛

 تحليل عقلي واقعيت، ابعاد گوناگون آن را مورد مطالعه قرار دهد و از اين اريق به رواب 
ست مي ست يابد. در حرکت عمقي، ذهن به نظرياتي د شاهده تعربي ميان آنها د يابد که م

 هر اند بستر آن را فراهم نموده، اما نقش اساسي در اين فرايند نخواهد داشت.
ـــت ـــت. اما يابي و آزمون نظريههمه اين مراحل اهارگانه فرايند دس هاي تعربي اس

ي بسيار مشكل است. يا اصهً به دليل اکتسابي بودن، هاي اجتماعيابي به ابيعت پديدهدست
ـــود هاي اجتماعي ابيعت وجود ندارد. بنابراين، اگر به نظريهدر پديده هاي تعربي اکتفا ش

باشند. هاي کاربردي مطرح ميتبيين از جايگاه انداني برخوردار نخواهد بود و بيشتر نظريه
باما اگر از نظريه ـــهودي و نقلي هم توجه ه نظريههاي تعربي فراتر رفته و  هاي عقلي، ش

 توان از تبيين نيز سخن گفت.کافي نشان داده شود، مي

 هاي عقلينظريه
ـــتة ديگري از نظريه ها نيز وجود دارند که عقلي محض بوده و با روش برهاني توليد دس

داار تييير و هاي مبتني بر تعربه يا استقرا، ها، به خهف نظريهشوند. اين دسته از نظريهمي
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باشـــند که امور متيير ابيعت را نيز پوشـــش تحول نيســـتند و به حقايق  ابتي معطوف مي

 ها ناتوانند.ها نيز از تبيين ابعاد فراعقلي پديدهدهد. هراند اين دسته از نظريهمي

شــناخت عقلي، دانشــي مفهومي نســبت به حقايق  ابتي اســت که امور متيير و متحرك 

تر از علوم حسـي اسـت، دهند. اين علم که فراتر و گسـتردهيز پوشـش ميعالم ابيعت را ن

توان در مســائل همانند معلوم خود از  باح و اســتواري برخوردار اســت. با علوم عقلي مي
صولي راه سيار را بهکلي مربوط به علوم ح ست آورد، هاي فراواني را اي کرد و حقايق ب د

ما اين که عين وجود خارجي و تشـــخص  گونه از علوم در ادراك امورا بت و معردي   ا

 64باشد.اند، عاجز و ناتوان ميعيني

در برهان، با آنكه عقل نقش محوري دارد، اما شيوه برهاني به معناي شيوه عقلي نيست 

شهودي قرار گيرد. برهان نحوهتا آنكه در قبال روش سي يا  سي هاي ح ستد ل قيا اي از ا
استد لي در قبال استقرا و تمثيل است. در ميان انواع قياس هاي است و قياس يكي از روش

باشد. مراد از آن، يقين علمي است که در مقابل نيز قياس برهاني است که مواد آن يقيني مي

 شناختي قرار دارد.يقين روان

يه نهبراي نظر توان ذکر کرد. هاي فراواني در علوم مختلق ميهاي عقلي محض، نمو
ـــل عليت ـــل مبدا عدم تناقض يا قاعده اتفاقي که کبراي قياس تعربي واقع مثهً اص ، اص

ستند که قبول يا ردل آنها پيامدهاي فراواني در علوم به دنبال مي شود، همگي عقلي محض ه

ـــت يا  اقل دارد. در علوم اجتماعي نيز نظريه هاي فراواني وجود دارد که عقلي محض اس

 پارسونز از آن جمله است. باشد. نظريه ساختارگراييتعربي نمي

ــهيد مطهري، نظريه در  ــاس ديدگاه ش ــتا ، که جامعه«تاريب علمي»بر اس ــي ايس ــناس ش
ــود، از تحليل منطقي، عقهني و ذهني حوادث و رويدادهاي تاريب نقلي به محســوب مي ش

شـــود. ايشـــان در اين بندي ميهاي عقلي دســـتهرو، در زمره نظريهآيد. از ايندســـت مي

هاي خود را در  براتور عقل با ابزار اســـتد ل و قياس مور  تحليل»گويد: خصـــوص مي

رو، کار مور  از اين65دهد، نه در  براتور خارجي و با ابزاري از قبيل قرع و انبيق.انعام مي

 66«.تر است، تا کار عالم ابيعياز اين جهت به کار فيلسوف شبيه
اي شود در اين صورح، نظريهعربي حاصل مياي تيا به شيوه« فلسفه تاريب»هاي نظريه

ستد ل منطقي بر اساس يك سلسله اصول  تعربي خواهد بود و يا بايد به شيوة قياسي و ا
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ــد. ــيده باش ــده، به ا باح رس ــفي  ابت و از پيش پذيرفته ش بنابراين، از  67علمي، منطقي، فلس

ستاد مطهري، نظريه ستهمنظر ا سنب اي از نظريههاي تاريب علمي و د سفة تاريب از  هاي فل

سوب مينظريه شهيد مطهري در تبيين انقهب، نمونههاي عقلي مح اي از اين شوند. نظرية 

باشد؛ زيرا ايشان با تحليل عقلي نيروهاي مت اد دروني انسان و سرايت ها ميدسته از نظريه

ــو، و تفكيك ميان تيييهاي اجتماعي از يكآن به ميان گروه ــقس ــعودي و س واي از راح ص
 پردازد.سوي ديگر، به تعريق و تبيين انقهب مي

پردازي عقلي اســت که با هايي از ســياســت مدُُن فارابي نمونه ديگري از نظريهبخش

استفاده از واقعياح اجتماعي از يك سو و اصول عقلي از سوي ديگر با روش برهاني دست 

شي ميزند.فاربه تبيين انواع جامعه و اگونگي تييير در آن مي ست مُدُن را دان سيا داند ابي 

قال از  ماعي بوده و اگونگي تحو ح و تيييراح جوامع را در انت به حوادث اجت ناظر  که 
يك نوع اجتماعي به نوع ديگر دنبال کند. وي ســياســت مُدُن را در قياس با نظام اجتماعي، 

شبيه مي شكي و اب در قياس با بدن ت ست که نظام بدبه پز گونه که ن، همانکند و معتقد ا

ــامان مي ــامان با ابابت به س ــيفاح و تعويزاح اين دانش س آيد، نظام اجتماعي نيز با توص

 68گيرد.مي
يه هاني تكوين مينظر با روش بر ند. آزمون آنهاي عقلي محض  با روش ياب هاي نيز 

صورح مي شكل قياس، منطقي  سي نوع و  شاهده؛ يعني با برر گيرد. نه آزمون تعربي و م

ــول منطق، ميمو ــاس اص ــته از نظريهاد قياس و اموري از اين قبيل بر اس ها را توان اين دس

 آزمود.

 هاي شهودي و نقلييابي به نظريهدست
شود، مباني و اصول مو وعه خاصي تصويري که در عرفان نظري از عالم و آدم ترسيم مي

سي فراهم مي سيا شه اجتماعي و  سي، گراه يك  آورد. دانش اجتماعيرا براي اندي سيا و 

شر مي ست و به قواعد و احكام رفتار ابيعي ب ستفاده علم ظاهري ا پردازد، ولي اين علم با ا

داند که عالم رباني با وري از احكام و  ـــوابطي مياز مباني عرفاني، خود را ملزم به بهره

 69کند.شناخت باان اعمال و رفتار در قالب نصوص و متون ديني اظهار مي
هاي يري از عالم خزاين الهي، که از اريق کشق و شهود يا روياهاي صادق و راهگبهره

الكتاب است، آگاهي به ديگري که حاصل عرور به عالم غيب و تماس با لوح محفوظ و ام
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ها را ممكن  با آن نا  ماه با آن حوادث و قوانين ه ناســـب  هاي مت ياز نده و ن حوادث آي

ست ميين حقيقت پديدهعارف از اين اريق، به تبي 70سازد.مي زند. از اريق هاي اجتماعي د

ست.اين نوع تبيين،  سي به آن ممكن ني ستر تعربه و تأمهح افقي، عمودي و عمقي ذهن د

ـــطوح تعربي و عقلي،  نام دارد؛ يعني هنگامي دانشـــمند علوم «تاويل»به دليل گذر از س

قلي به کار گرفت، يا هاي تعربي و عهاي تزکيه و تهذيب را به جاي روشاجتماعي روش
ــطحي از واقعيت موفق  ــاهده س ــت، بهره برد، به مش ــهود اس از وحي، که با ترين مرتبه ش

تر از مشــاهداح تعربي و عقلي اســت. او در اين ســطح به تأويل شــود که بســيار عميقمي

 زند که البته کار مفهومي هم نيست.هاي اجتماعي دست ميپديده

يه و  نابراين، اگر روش تزک پديدهب هذيب در مورد فهم و تبيين  به کار ت ماعي  هاي اجت

شود، به نظريه شود، به نظريهگرفته  شهودي و اگر روش نقلي به کار گرفته  هاي نقلي هاي 
شهودي نيز به دو دسته تقسيم مييابيم. دريافتدست مي اي خطاناپذير و شوند: دستههاي 

 باشند.مي يقيني و دسته ديگر، غيريقيني و نيازمند آزمون

 هاي شهودي و نقليآزمون نظريه
شود. علم ح وري بديهي آن است که علم ح وري به دو دسته بديهي و نظري تقسيم مي

باشد. علم ح وري غفلت از آن محال است؛ اه اينكه نفي آن و يا شك در آن مستحيل مي
شت مي صولي نظرينظري، به علم ح وري اولي بازگ ، حرکت کند. همان اور که علم ح

ــتد لي و برهاني را الب مي ــير فكري و تهش اس ــوري پيچيده نيز در مس کند. علوم ح 

 71نيازمند به تهذيب روح و تزکيه نفه در صحنه جهاد اکبر است.

هاي فراگيري است که بر انسان و ساير امور شهودهاي اولي و بديهي مربوط به واقعيت

ز آن نيســت؛ زيرا مفاهيم ماخوذ از آنها نيز از باشــند، اندان که راهي براي گريز امحي  مي
شند و مشهودهاي پيچيده مربوط به دوام، کليت،  باح برخوردار بوده و بديهي يا اولي مي با

آيند، از اريق هاي جزيي و مقيد بوده و مفاهيمي که از اين گونه مشهوداح پديد ميواقعيت

ند، در معر ها هســـت که محي  بر آن قايقي  به ح ماد  گاهي و علم حصـــولي قرار اعت ض آ

 72گيرند.مي
کنند، ها نســـبت به يكديگر مطاردند؛ گاهي همديگر را نفي مياز آنعايي که کشـــق

شن مي صوم از خطا و  رورح وجود معيار و ميزان رو سم مع شهودي به دو ق گردد. علم 
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سيم مي شوب به خطا تق شهود انبيا و اوليايم صوم از خطا، همان  شهودي مع  شود. علم 

معصــوم الهي اســت که همه در تلقي معارف، هم در حفظ و نگهداري آن و هم در ابهغ و 

امهي آن، معصـوم و محفوظ از هرگونه اشـتباه هسـتند. علم شـهودي مشـوب خطا، همان 

کشق و علم شهود عرفاي غير معصوم است که براي صيانت از حدوث خطا يا تنزيه آن از 

معصوم را اصل قرار داد. در پرتو آن کشق، غيرمعصوم  پيراستگي اشتباه ااري، بايد کشق
صريح فرموده صل ت شاهد به اين ا سالكان  صحيح کرد، انان که  اما اگر  73اند.را ارزيابي و ت

ــتمداد از مباني متقن  ــوم ممكن نبود بهترين راه براي ارزيابي آن، اس ــهود معص رجوع به ش

که دارد در ساحت عرفان اون منطق  حكمت متعاليه است؛ زيرا فلسفة الهي با همه شوکتي

به ميزاني و آلي دارد. ـــت در پيشـــگاه برهان و حكمت، يعني جن نابراين، نظريه 74اس هاي ب

صوم مطرح مي سوي عرفاي غيرمع ست. شهودي که از  شود، يقيني نبوده و محتار آزمون ا
سته از نظ سي اين د سبي براي برر شاهده معيار منا ست که آزمون تعربي و م شن ا ها ريهرو

سته از نظريه ست، بلكه براي آزمون اين د صومان و يا ني شهود مع ها، دو روش عر ه به 

روش برهاني است. اگر اين نظريه به وسيله شهود معصوم يا برهان تأييد شد، قابل پذيرش 

 خواهد بود.
ــهودي نخواهد اما اگر از وحي براي تبيين پديده هاي اجتماعي مدد بگيريم، آن نظرية ش

هاي نقلي خواهد بود. در اين صــورح، براي ارزيابي آن نيز بايد از ، بلكه در زمره نظريهبود

ــ که در ميان علماي اصول و فقه رايج است روش ــ هرمنوتيك متن محور ـ هاي تفسيري ـ

 بهره برد.

 هاي هنجاري و آزمون آنيابي به نظريهدست
كا نمايد، تنها قادر به توصيق و علوم اجتماعي در صورتي که به امور محسوس و استقرا ات

هاي اجتماعي خواهد بود. نظريه هنعاري در اين هاي آماري در خصـــوص پديدهگزارش

ــه بي معني خواهد بود. اگر هم در مكاتبي از علوم اجتماعي همچون مكتب انتقادي از عرص

دست شود، به دليل خرور از  واب  علمي تعربي و پوزيتويستي و نظريه هنعاري ياد مي

ست که قابل نقد مي شيدن از مبناي آن ا صيه و ک شأنيت تو سطح  شد؛ زيرا علم در اين  با
هايي را ندارد. اما بنابر حكمت صـــدرايي و با اســـتفاده از منبع وحي نظريه« هابايد»تعيين 

سي مفهومي مييابند که داراي ابعاد هنعاري خواهد بود. از اينظهور مي توان به رو، در برر
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سند و جهت قطعي وارد مفاهيم صريح با  صورح نص  صاحبان کشق معصوم به  ي که از 

 اند نيز استفاده کرد.شده

گانه يا شــده باشــد، يعني از لحاظ متن، اما اگر آن دليل منقول فاقد يكي از عناصــر ســه

صدور،  شد و يا از لحاظ جهت  صدور، قطعي نبا سند و  شد، يا از لحاظ  صريح نبا نص و 

يعني حعيت و اعتبار  75رگز معيار پيدايش يقين به محتواي نقل نخواهد بود.يقيني نباشـــد، ه
صر فوق باز مياين نظريه شد، اين نظريهها به عنا صر کامل با ها يقيني بوده گردد. اگر آن عنا

و ظرفيت تبيين نيز دارند. اما اگر خللي در آن عناصــر وجود داشــته باشــد، هراند قادر به 

ــته از نظ ــراي  آن، يعني ريها باح اين دس ها نخواهيم بود، اما با وجود ظن و فراهم بودن ش

 برخورداري از پشتوانه عقلي يقيني، بُعد هنعاري آن قابل قبول و پذيرش خواهد بود.

 دستيابي به يقين در علوم اجتماعي
ماعي از اريق روش به يقين در علوم اجت يابي  ـــت به دس با  يار محدود و  ـــ هاي تعربي بس

ـــهودي و نقلي، تا حدي گســـترش ميشکارگيري رو يابد. اما اهميت يقين هاي عقلي، ش

مربوط به حوزه تبيين است. حال اينكه در عرصه هنعارها، نيازي به يقين نيست و به ظنون 

 توان اکتفا نمود. متكي به يقين نيز مي

در حوزه عقل نظري، معرفت علمي، با ايزي کمتر از يقين علمي که عبارح از آگاهي 
شود. اگر عقل به  رورح صدق يك ق يه پي نبرد، بر  رورح صدق است، حاصل نمي

نســبت به حقيقت آن جاهل اســت. مراتب مختلفي که ترديد، شــك، گمان، وهم و يا يقين 

شــود، بلكه همه آنها از شــود، هيچ يك اوصــافي نيســت که عارض بر ق ــيه ميناميده مي

ساني، که ا ستند که عارض نفه ان صافي ه ست، او صدق ق يه محروم مانده ا ز آگاهي به 

شــوند. هيچ يك از اين اوصــاف در معرفت و آگاهي عقل نظري نســبت به واقع به کار مي
ــياري از کنشنمي ــان بس ــت؛ زيرا انس ــد، ا ري عملي اس ها و آيد. اگر ا ري براي آنها باش

دهد. انعام ميهاي خود را تحت تأ ير مراحل مختلق احتمال و يا مراحل احتمال فعاليت

دهد گشايد، بلكه خبر از ميزان فايده و مقدار ا ر عملي تصويري ميهرگز راهي به واقع نمي

ـــل  حاص خارر  به  مل از اريق علم  ناگون محت تب گو که در ذهن وجود دارد؛ زيرا مرا
شينمي شيش شود، اون تابع واقعيت خارجي  ست که يك  ش نبوده و تنها متا ر از اهميتي ا

هاي بنابراين، انســـان با به کارگيري نظريه 76تواند داشـــته باشـــد.اي انســـان ميمفروض بر
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ست مندي آن پي ميکاربردي در عمل، به ميزان فايده برد. بدون توجه به اين نظريه يقيني ه

 گيرد.پذيرد و به کار مييا نه، آن را در حوزه عمل مي

تما ح قوي و يا نســبت به عقل عملي انســان در رفتار روزانه خود اغلب نســبت به اح

دهد؛ زيرا در محتمهح قوي، علي رغم احتمال  عيفي که نسبت به آنها باشد ترتيب ا ر مي

سياري از کنش صول عقهني افعال و کردار اجتماعي نيز ب ها مبتني بر اجماعاح عمومي و ا
، هيچ يك يابد. حال آنكه احتمال، محتمل و همچنين قوانين و مقرراح اجتماعيسازمان مي

ـــد؛ناظر به حقايق خارجي و عيني نمي يعني بُعد تبييني ندارد؛ زيرا در تبيين اگر يقين  77باش

 گيرد.نباشد، اصل تبيين زير سلاال قرار مي

صق حقيقي آن حاد ه و ق يه مربوط به آن  احتمال وقوع يك حاد ه در آينده، هرگز و

ر موارد، خبرهاي ديگري که هر نيست، بلكه يك وصق اعتباري است که ذهن با لحاظ ساي
صادق و يا کاذب بوده ست يك يا  سنعش و قياس آن اخبار با يكديگر به د اند و از اريق 

آورده و از آن په، به حاد ه نوين و خبري، که مربوط به آن اســت، اعتبار کرده و در همان 

اعتبارهايي است که دهد. اين نوع از ظرف اعتبار، به حاد ه و يا خبر مربوط به آن استناد مي

ـــده و مورد اعتنا قرار  با دخالت عقل عملي و به لحاظ آ ار علمي مترتب بر آن، اختراع ش
 ها متفاوح خواهد بود.و ارزيابي اين دسته از نظريهبنابراين، آزمون  78گيرند.مي

 الامر در اعتبارياتنفس
ست؛ يعني آن  شخص ا ست که متكي به اعتبار  شخص وجود اعتباري، وجودي ا گونه که 

شود. در صورتي که آن امر معتبر شمرده نشود، وجود نخواهد آن را اعتبار نمايد، موجود مي

ـــت. که افراد آن را معتبر  79داش تا وقتي وجود دارد  ـــت،  ياس يت ر نه، موقع به عنوان نمو

كه افراد آن را بي به محض اين ند. په،  مار هد بشـــ ند، ديگر وجود نخوا ماي بار اعهم ن اعت
 داشت.

ق اياي اعتباري نيز ممكن است به صدق و کذب متصق شوند. اما به دليل آنكه اصل 

وجود و تحقق آنها وابســته به اعتبار اســت، صــدق و کذب آنها نيز محدود به حيطه اعتبار 

کند. صــحت و بطهن رو، با تفاوح اعتباراح قومي و گروهي تييير پيدا ميباشــد. از اينمي
شود، همه وابسته به اعتبار معتبر آن ري که بر امور اعتباري مترتب ميامور اعتباري، بلكه آ ا

ست. شانة جواز عبور مي 80ا سبز ن شانة توقق و اراغ  صدق اينكه اراغ قرمز ن شد، مثهً،  با
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ــادق و گرنه  ــتگي دارد. اگر آن را معتبر بدانند، ص ــدن آن در جوامع مختلق بس به معتبر ش

 باال است.

ار با تكوين مرتب  است که بايد اااعت شود و کدام اعتبار با تكوين البته اينكه کدام اعتب

ها مرتب  نيست که نبايد اااعت شود، همچنين اينكه از اعتبار يك معتبر خبر داده شود، اين

اند که در مطابقت با واقع و يا نفه ا مر شأنيت صادق و يا کاذب همه از امور غير اعتباري
ـــند؛بودن را دارا مي بارياح ديگر، خود  81باش يامدهاي تكويني اعت ـــدق و کذب پ يعني ص

ـــت آن اهداف را محقق نمايد، ديگر  ـــت. اما اينكه آيا اين اعتبارياح قادر اس اعتباري نيس

ا مر مناســب خودش ســنعيده اعتباري نيســت. په، صــدق و کذب آن بايد با مهك نفه

 شود.

صدق و کذب در اعتبارياح مهك صدق و هاي متفاوتبنابراين،  شت: گاهي  ي خواهد دا
کذب مربوط به اعتبار معتبر اســت، گاهي معطوف به واصــل بودن يا نبودن هدف اســت و 

 82پردازد.گاهي به بررسي خود هدف مي

کذب، اعتبارياح خود افراد يا فرهنا حاکم بر جامعه است؛ الق. گاهي مهك صدق و 

ن مطابق نيلاح و قصــد خود عمل به اين معني که، هدف و نيلت عامهن ايســت. آيا عامه
ها از سوي خود شخص يا بررسي مطابقت آن با کنند يا خير؟ آزمون اين دسته از نظريهمي

هاي ها، آشنايي با مهكشود. در بررسي اين دسته از نظريهفرهنا حاکم بر جامعه انعام مي

 فرهنگي و نيلاح و قصد افراد  زم و  روري است.

ذب معطوف به اين اســت که آيا اين دســته از اعتبارياح قادر صــدق و کب. گاهي نيز 

هاي هنعاري ارح است به هدف واصل شود يا نه؟ مثهً، براي حل مسائل اجتماعي، نظريه
سته از نظريهمي صدق و کذب اين د ستگي و توانايي شود، مهك  شاي ست که آيا  ها اين ا

شته سائل اجتماعي را دا سته از م صورتي که به اند يا خحلل اين د ير؟ به عبارح ديگر، در 

 هدف دست يافته باشند، صادق و گرنه کاذب خواهند بود.

گيرد. در دو قسم اول، آشنايي با قواعد و گاهي هم خود هدف مورد بررسي قرار ميج. 

سوم، مهك سم  ست. اما در ق سي  روري ا هاي عقهني حاکم بر فرهنا جوامع مورد برر

ها بايد در ند. اينكه هدف انسان از زندگي اجتماعي ايست و نظريهگيرمورد توجه قرار مي

کســب راســتاي کدام هدف گام بردارند، در اين دســته جاي دارد. اينكه هدف از اعتبارياح 
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ست يا امور ديگر، با مهك سي قرار ميسعادح حقيقي ا په گيرد. هاي منطقي مورد نقد و برر

 شوند.ي باشد صادق و گرنه کاذب شمرده ميهايي که هدف آنها معقول و منطقنظريه

 گيرينتيجه
سفة علم در غرب، علي شتراك در رغم ديدگاهمكاتب متفاوح فل هاي متعددي که دارند، با ا

رويكرد مدرن و کنار گذاشــتن عقل و وحي از منابع علم، اشــم از ديدن بســيار از ابعاد 

سته و به اند. تا جايي که به ناااهاي اجتماعي برگرفتهپديده ش شفيت  ست از ادعاي کا ر د
يت ما ح و نســـب مان احت ناه بردهدا عددي پ باح و هاي مت عاي ا  هه اد ند. په از اند د ا

عهتبيين جام مل  ـــي عوا هل علم و بررس ماع ا به اج تدريج  به  ناختي و هاي قطعي،  ـــ ش

سفة علم روششناختي اکتفا نمودهروان اري نهاده هاي عقلي را به کناند. به عبارح ديگر، فل

 شناسيعلم تقليل يافته است.شناسي علم يا روانو به جامعه

ماي صـــدرايي صـــدق و يقيني بودن مهم ما در منظر حك ترين مهك علمي بودن ا
سايه  ست. در  ستقلي برخوردار ني شاهده از جايگاه م ست. در اين مكتب، حه و م ق ايا

هاي روشني براي لي دقيق و مهكهاي عقيابد. استد لعقل و وحي است که به علم راه مي

باني عقلي محكم و  تايج يقيني از ظني وجود دارد. علم عهوه بر حه، از م يك ن تفك

ــنت نيز بهره مياقيانوس بي ــلاا ح تحقيق اين کران وحي و س ــب ما به س برد. بنابراين، پاس
 گونه است.

 آيا مشاهده منبع نظريه است؟
تواند به تنهايي منبع در قلمرو علم راه ندارد و نمي. از آنعايي اون مشاهده جزيي است، 1

شدن ذهن به افق نظريه  سبي براي نزديك  ستر منا شاهداح ب شد. هراند اين م نظريه با

 نمايد.فراهم مي

ــدرايي، نظريه2 ــاس حكمت ص ــت که هر يك از منبع . بر اس هاي متنوعي قابل تصــور اس
يابي است که هاي برهاني قابل دستههاي تعربي، با شيوخيزد. نظريهمناسب خود برمي

هاي عقلي از مقدماح عقلي برد. نظريهمي هم از منبع حه و هم از منبع عقل با هم بهره

ــت. نظريه ــول اس ــهود دارد، محض قابل حص ــه در ش هاي تأويلي از منبع نقل که ريش

 شود.مي هاي هنعاري و انتقادي نيز از منابع عقل و نقل استفادهشود. نظريهسيراب مي
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. مشاهدة حسي، که مورد نظر انديشمندان علوم اجتماعي است، به تنهايي قادر به ارزيابي 3

صورتي که به  شاهده به  ميمه قواعد عقلي، در  ست. اما م هيچ کدام از انواع نظريه ني

شيوه صحيح به کار گرفته شود، قادر است فق  ابعاد تعربي نظريه را مورد ارزيابي قرار 

ي مشاهده قادر به ا باح يا ابطال نظريه نيست؛ زيرا نظريه از ابعادي مثل اصول دهد؛ يعن

هاي منطقي مورد برخوردار اســـت که عقلي اســـت و حعيت آنها از روش مو ـــوعه
 گيرد.بررسي قرار مي

ــول مو ــوعه. انواع نظريه4 هاي منطقي قابل اي برخوردارند که با روشها از مبادي و اص

هاي متنوعي مورد سنعش ا ساير ابعاد نظريه، بسته به نوع آن، با آزمونارزيابي است. ام

شهود با عر ه به گيرد. نظريهقرار مي سطح  شهود دارند، در  شه در  هاي تأويلي که ري

ـ استنبااي قواعد عقلي و روش نقلي با روش په از آن باشهود معصوم و  هاي اصولي 
هاي منطقي و هاي عقلي از اريق روشيههاي تفسيري قابل بررسي هستند. نظرو روش

هاي تفسيري هاي هنعاري و انتقادي نيز از اريق برها عقلي )عقل عملي( و روشنظريه

 هاي تعربي، په از بررســي اصــول مو ــوعه آن به روششــوند. اما نظريهارزيابي مي

 گيرند که در صـــورح همســـويي يا مخالفتمنطقي، مورد آزمون تعربي نيز قرار مي
شاهداح تعربي، با نظريه حكم نهايي به دادگاه عقل محول مي شاهداح م شود؛ يعني م

 هاي تعربي را نيز ندارند.به تنهايي شأنيت ا باح يا ابطال نظريه
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